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نوشتن،  همین و تمام

مروري بر «اپرای مردان سبیل استالینی»
سطرهاي سفید تاریخ

در تاریخ، اتفاقاتی هســت که به نوعی مبدأ یک ســری تغییرها و 
جریان ها می شــود. اتفاقاتی که در لحظه وقوع، شاید کسی اهمیت 
چندانی بــه آنها ندهد، مانند اختراع برق. شــاید هم مدت ها پیش 
از آن همه منتظرش باشــند، فروریختن دیوار برلین. شــاید حتا چند 
ثانیه پیش از آن کســی انتظارش را نداشــته باشــد، بمباران اتمی 
ژاپن. اما نکته مشــخص همه این اتفاقات این اســت که تا ســال ها 
پــس از آن، جامعــه هنوز از آنها یاد می کند و اثــر می گیرد. یکی از 
ایــن اتفاقات بســیار مهم در تاریــخ ایران، کودتای بیست وهشــتم 
مرداد اســت. بلوغ ناگهانی سهمناکی که از شوک ناگهانی بودن آن، 
هیچ کس از حاضریــن در اتفاق متوجه عمق ماجــرا نبودند. کمتر 
کسی فکر می کرد که این اتفاق، مبداء بسیاری از جریان ها و تفکرات 
و ماجراها در سال های پس از خودش باشد. اما گذشت زمان نشان 
داد که شــاید پس از انقلاب، بزرگ ترین اتفاق سیاسی ایران، کودتای 
بیست وهشــتم مرداد باشد. در ادبیات فارسی آثار بسیاری از شعر و 
تئاتر گرفته تا فیلم و رمان دراین باره تألیف و اجرا شده است. شاخه 
قدرتمند و نســبتا پرطرفداری از رمان فارســی وابســته به اتفاقاتی 
اســت که در این روز افتاده. از جمله معروف ترین رمان هایی که به 
کودتای بیست وهشتم مرداد اشاره دارند یا درباره آن نوشته شده اند 
عبارتند از «همسایه ها» اثر احمد محمود، «دکتر نون زنش را بیشتر 

از مصدق دوست دارد» اثر شهرام رحیمیان و... .
رمــان تازه منتشر شــده «اپرای مردان سبیل اســتالینی» نوشــته 
محمداســماعیل حاج علیان در این دسته بندی قرار می گیرد. رمانی 
که با نگاهی جدید و مستقیم، سراغ شاعران و هنرمندان دوره پیش 
از کودتا و زمان آن می رود. شــاید بتوان شــخصیت توران و آبنوس، 
قهرمان های شاعر و عاشق داستان را نماینده قشر مرفه و میان مایه 
و قشر فرهنگی دانســت که در ابتدای پیوندی تاریخی با هم بودند 
و بلایی که کودتا ســر آنها آورد. رمان در دو فصل کامل و یک فصل 
تک جمله ای نوشــته شده اســت. فصل اول ماجرای بسیار سوزناک 
و ســوگوار یک شاعر عاشق پیشــه مبارز و فعال در ماجراهای پیش 
از کودتای بیست وهشــتم مرداد و زمان آن اســت که در یک روایت 
موازی با یک قصه قدیمی و فولکلور آمیخته شــده و هم فضاسازی 
جالب و حرفه ای دارد و هم رســالت اندیشــناک خــود را به خوبی 
انجام می دهد. نویســنده مانند شــخصیت های خلق شــده اش، به 

شدت ســوگوار است. پس از پایان فصل اول، زاویه های تکان دهنده 
و دردناکی از کودتای بیست وهشــتم مرداد و تأثیرش بر تاریخ و هنر 
و فرهنگ ایران را می شناســیم، خواندن و دانســتن این تاریخ به ما 
می آمــوزد که چگونــه جریان های اجتماعی، می توانند به ســمتی 
هدایت شــوند که تا ســال های هنوز ابعاد فروپاشــی و تخریبشان 
دامن گیر باشد و برای یک رمان یا اثر هنری این رسالت، بسیار بزرگ و 
ستودنی است. فصل اول رمان کوتاه «اپرای مردان سبیل استالینی» 
را می توان یکی از جذاب ترین و تاثیرگذارترین فصولی دانست که در 
چند ســال اخیر در ادبیات ایران نوشته شده است. البته درجه بندی 
یک فصل از یک رمان شــاید کار چندان درســتی نباشــد، اما دلیلی 

هست که در ادامه خواهد آمد.
فصــل دوم با زبانی اندک متفاوت و طنزآمیــز، در فضایی جدید 
و متفاوت شــروع می شــود و ماجرای گفت وگوهایی اســت که در 
ظاهر هیــچ ارتباطی با فصل اول ندارند. البتــه که در انتهای رمان 
پی به ارتباط این دو فصل می بریم اما به نظر می رسد نویسنده هیچ 
علاقه و کششــی برای نوشتن فصل دوم نداشــته است. فصل دوم 
جز معرفی یک شخصیت جدید (که حتا در شخصیت بودن آن هم 
بحث هســت) هیچ اطلاعات مفید و تــازه ای به خواننده نمی دهد. 
درواقــع می تــوان دو فصل این رمان را کاملا جدا از هم و مســتقل 
به عنوان دو داســتان بلند بررسی کرد که در این حالت اولی شاهکار 
و دومی به شدت ضعیف خواهد شد. دلیل جداسازی فصول در این 
یادداشــت هم همین بود. شاید نویسنده دغدغه های خاصی داشته 
که حتمن باید فصل دوم را به رمان اضافه می کرد که در این صورت 
موفق به انجام آن نشــده، شــاید هم به دلیل کم حجم بودن فصل 
اول و نیاز به حجم بیشــتر برای چاپ، فصل دوم را نوشته و هرچند 
تمام تلاشــش را کرده تا داستان خوب و فضاســازی خوبی ترتیب 
دهــد اما باز باید گفت چندان نتوانســته ایــن کار را به خوبی انجام 
دهد. فصل دوم این کتاب به پیچیدگی و قصه بیشتری نیاز دارد و به 
نظر می رسد باید اشتراکات بیشتری با فصل اول می داشت و ساختار 

قصه ی آن نیز قوی تر می شد تا در کلیت رمان به کار می آمد.
نکتــه دیگری کــه در کل رمان به چشــم می خــورد، جاگذاری 
اسم های عجیب به جای اسم های شخصیت های واقعی است. چون 
رمان بر اســاس شخصیت های واقعی نوشته شده است پس درباره 
اکثر شــخصیت ها مابه ازاهای واقعی در تاریخ هست. از بزرگ ترین 
آنها دکتر مصدق (که در رمان دکتر راســتی آمده) تا حقیرترین شان 
شــعبان بی مخ (که در کتاب رمضون بی کله) آمده است. اما دلیل 
این نام گذاری ها چیســت؟ چه دلیلی دارد که نویسنده این اسم های 
عجیــب  و حتا خنده دار را انتخاب کرده. آن هم وقتی تمام اســم ها 
یادآور شــخصیت واقعی شان اســت و همچنین ممنوعیتی هم از 
نظر انتشــار و ممیزی وجود ندارد؟ به نظر می رسد این بازی فرمیک 
نویســنده به فضای اندوهناک و سوگوار رمان نمی چسبد. شاید بهتر 
بود نویســنده از اســم های واقعی اســتفاده کند تا حقایق تاریخی 

ذکرشده در رمان برای خواننده ملموس تر شود.
با تمــام قوت ها و ضعف هــا، باید گفت آنچه پــس از پایان باز 
«اپــرای مردان سبیل اســتالینی» بــه نظر خواننده می رســد، حس 
صمیمیــت نویســنده اســت. چون نویســنده رمــان، در نقش یک 
محقق مســئول، دســت به کاری پر از ریســک و دقیق زده و چنان 
دغدغه ی تاریخی و اجتماعی داشــته که فصل ســوم بحث برانگیز 
رمان را به صــورت چند صفحه خالی رها کرده تا به گفته خودش، 
خوانندگان آن را بنویســند. خوانندگانی که پس از خواندن این رمان 
و دیگر رمان های مانند این، شــاید دیگر پی برده باشند که دخالت ها 
و توطئه هــای بیگانگان و کودتای بزرگ بیست وهشــتم مرداد، چه 

تغییری در سرنوشت تاریخی آنها ایجاد کرد.

عطف کتاب

رازهای پرواز
«آب دهانم را فرو  دادم و با احتیاط 
بالا رفتم. هرچه بالاتر می رفتم، ارتفاع 
و بــاد چشــم هایم را تارتــر می کرد. 
میله ها را محکم با دست می فشردم. 
احســاس بــدی داشــتم. ده متر. به 
دیوار چشــم دوختم و بــاز هم بالاتر 
رفتم. پانزده متر. چوب مرطوب بود و 
تخت کفشم می لغزید. قسمت بالایی 
نردبــان مرتعش بــود و امواجش را 
به زانوهایم منتقــل می کرد. نگاهی 
به بــالا انداختم. لانه در دسترســم 
قرار داشت. نفسم را در سینه حبس 
کــردم و از آخرین پله های نردبان بالا 
رفتم و به شاخه های لانه چنگ زدم. 
لك لك ها به پرواز درآمدند. لحظه ای 
کوتاه جز مشــتی پر چیــزی ندیدم و 
ســپس کابوس جلوی چشمم ظاهر 
شــد. بوهم آن جا بود. با دهان باز به 
پشت افتاده بود. در این لانه غول آسا 
جــای خــودش را پیــدا کــرده بود. 
پیراهنش بالا رفته بود و شکم سفید، 
زشــت و آغشــته به گِلش را نمایان 
می ساخت. چشم هایش جز دو گوی 
خالی و خون آلــود نبودند. نمی دانم 
آیــا لك لك ها نــوزادان را می آوردند 
یا نه، ولی می دیــدم که خوب بلدند 
بپردازنــد...». «پــرواز  بــه مرده هــا 
لك لك ها»ی ژان کریســتف گرانژه با 
این جملات آغاز می شــود. کتابی که 
در ســال ۱۹۴۴ به چاپ رسید و اولین 
رمان گرانژه به شمار می رود و به تازگی 
با ترجمه عباس آگاهی در مجموعه 
نقاب نشــر جهان کتاب منتشــر شده 
است. کریســتف گرانژه از نویسندگان 
معاصر فرانسوی اســت که در سال 
۱۹۶۱ متولد شد. او به عنوان گزارشگر 
مســتقل با خبرگزاری هــای مختلف 
همکاری داشــته و برای مجله های 
پاری-مــاچ و فیگارو در فرانســه کار 
کرده اســت. جــز ایــن، گزارش های 
مســتند او در نشــریات آلمان، ایتالیا، 
آمریکا و اسپانیا به  چاپ رسیده اند و از 
این نظر او چهره ای بین المللی در این 
حوزه محسوب می شود. او همچنین 
در زمینــه رمان های تریلــر از جمله 
فرانســویان موفق و شناخته شده در 
آمریکا به شــمار می رود. گرانژه پیش 
از نوشــتن رمان «پــرواز لك لك ها»، 
اجتماعی  در حوزه های  گزارش هایی 
و  بــود  نوشــته  زیســت محیطی  و 
ازاین رو اشاره هایی که در این رمان به 
موضوعاتی از این دســت شده است، 
برپایه شــناخت او شکل گرفته است. 
داســتان «پرواز لك لك هــا»، با مرگ 
یك پرنده شــناس آغاز می شود. راوی 
داســتان، لویی آنتیوش، بــرای دیدار 
آخر با ماکس بوهم، به مونترو ســفر 
می کند اما او را در خانه اش نمی یابد 
و بعــد از مدتــی جســت وجو،  ایــن 
پرنده شــناس را بر فراز آشیانه مرتفع 
لك لك هــا پیدا می کنــد. راوی، برای 
کشــف معمای مرگ پرنده شــناس، 
مســیر مهاجرت این پرندگان را دنبال 
می کند و سفری طولانی و پرماجرا را 
آغاز می کند. از اروپا به آسیا می رود و 
سپس راه اعماق جنگل های آفریقای 
مرکــزی را پیش می گیــرد. او در این 
مسیر، رازهایی را کشف می کند که در 
مســیر پرواز لك لك ها وجود دارد. در 
بخشــی از رمان می خوانیم: «صدای 
ضامن یك تپانچه مرا ناگهان از خواب 
بیــدار کرد و چشــم هایم را باز کردم. 
درون ماشــینم، در میــدان کوچــك 
کیبوتص خوابم برده بود. در اطرافم، 
مردانی با لباس شخصی، سلاحشان 
را به طرفم نشــانه رفته بودند. آن ها 
بــه زبانی کــه نمی فهمیــدم- زبان 
عبری- حرف می زدند و اغلب شــان 
عرق چینــی بــر ســر داشــتند. بــه 
داخــل اتومبیل نگاه کاوشــگرانه ای 
می انداختنــد. بــه انگلیســی فریاد 
می کشــیدند: تو کی هســتی؟ این جا 
چــه کاری داری؟ یکــی از آن هــا با 
مشت روی شیشــه کوبید و فریاد زد: 
پنجره ات را باز کن! پاسپورت! و گلوله 

را وارد لوله تفنگش کرد...».

ویراستِ تازه ای از «فرج بعد از شدت»
اقبال دوباره کتاب فراموش شده

فرشید قربانپور

اپرای مردان سبیل استالینی
محمداسماعیل حاج علیان

نشر هیلا

پرواز لك لك ها
ژان کریستف گرانژه
ترجمه عباس آگاهى

ویلیام سامر ســت موام به رغم زندگی ســخت عمری 
طولانی کــرد. ســختی زندگی اش بــه زمــان کودکی و 
نوجوانــی اش برمی گشــت. او کــه در ســنین هشــت تا 
۱۰ســالگی مادر و ســپس پدرش را از دســت داده بود، 
کوچک ترین فرزند از شــش پســری بود که بی سرپرست 
شــده بود. ســهم ویلیام کوچک از این بی سرپرستی رفتن 
ناگزیــرش از پاریس به یکی از شــهرهای انگلســتان نزد 
عمویش بود. عموی موام در شــهر ویتســتابلِ انگلستان 
کشــیش بود و موام تا آن هنــگام هرگز عمویش را ندیده 
بود، اما از آن پس مجبور شد تحت سرپرستی وی زندگی 
و تحصیل کنــد. زندگی نزد عمویش همراه با دشــواری 
و انضبــاط بود، این موضوع چندان بــا خلق وخوی موام 
سازگار نبود، ناسازگاری اش آن وقت بیشتر می شد که موام 
آشنایی با زبان انگلیسی نداشــت. «مدت درازی از تلفظ 
کلمات انگلیسی بیم داشتم و هرگز شلیک خنده ای را که 
در دبســتان آن همه موجب سراسیمگی من شد فراموش 

نکرده ام.»۱
ناتوانــی مــوام از تکلم به زبــان انگلیســی و به ویژه 
حســاس بودنش درنهایــت منجر بــه لکنت زبان شــد. 
لکنت زبان، انزوای موام را بیشــتر از پیش کرد و از آن پس 
تلاشش همه آن شــد که انزوای خود را با خواندن کتاب 
رفع کند. کشــف کتاب در آن مقطع برای موام فی الواقع 
لذتــی زیبایی شناســیک و بــه عبارتــی نوعی ســرگرمی 
خودخواســته دقیقا به مفهوم فلسفی آن بود. شاید از آن 
جهت که غوطه ورشــدن در کتاب و ادبیات تحمل زندگی 
را ســاده تر می کــرد. بعدها موام به این کارکــرد از هنر و 
اساســا تلقی اش از هنر و ادبیات اشاره می کند. تنها «اگر 
آثار هنری باعث تســکین خاطر بشــوند خوب است چون 
دنیا پر از رنج و بدی اســت و چه بهتر که انســان مأمنی 

داشته باشد تا گاه به گاه به آن پناه ببرد.»۲
مقوله «انزوا» نه به معنــای انفعالی بلکه به معنای 
«دنیــای خود را داشــتن» اگرچه در زندگــی موام وجود 
داشــت تا بدان حــد که مســیر زندگــی اش را از طب به 
نویسندگی کشاند، اما نویسنده رد آن را در رمان های خود 
نیز پی می گیرد و مهم ترین شــخصیت های داستانی موام 
از قضا کســانی هســتند که «دنیای خود را دارند». چارلز 
اســتریکلند در «مــاه و شــش پنی» یکی از آنها اســت و 
همین طــور لارنس دارل در «لبه تیغ» نمونه دیگر از چنین 
کاراکترهایی اســت که در دنیای خــود و یا در انزوایی که 

برای خود به وجود آورده اند زندگی می کنند.
«ماه و شــش پنی» با نامه ای از چارلز اســتریکلند به 
همســرش شروع می شــود. این نامه تمام فضای رمان را 
تحت الشــعاع قرار می دهد: «آمــی عزیزم! تصور می کنم 
همه چیــز را در آپارتمان مرتب بیابی. دســتورهای ترا به 
آنان داده ام و وقتی تو با بچه ها بیایید شام حاضر خواهد 
بود. من آنجا نیســتم که شــما را ببینــم. تصمیم خود را 
گرفتــه ام که دور از تو زندگی کنم و امروز صبح به پاریس 
مــی روم، پس از رســیدن به پاریس این نامه را به پســت 
می دهم. دیگر برنمی گردم. تصمیم من ناشکستنی است. 

دوستدار تو چارلز استریکلند».۳
«ماه و شــش پنی» سرگذشت نقاش معروف پل گوگن 
اســت که مــوام او را در رمان چارلز اســتریکلند معرفی 
می کند. استریکلند که دلال سهام و بانکدار موفقی است 
ناگهان زن و فرزند خود را رها می کند و به پاریس می رود 
تا به طور حرفه ای به نقاشی بپردازد. موام در این داستان 
به توصیف کاراکتــری متفاوت می پــردازد، کاراکتری که 
به جای آن که به جســت وجوی پنی برود به جست وجوی 
تصــورات و علایق خود یــا آن طور که مــوام به صورتی 
سمبلیک می گوید در جست وجوی ماه خویش به انزوایی 
خودخواسته که لازمه این سبک زیستن است فرو می رود.
«لبــه تیــغ» رمــان دیگری از موام اســت کــه در آن 
نویســنده به توصیف پرفرازونشــیب جوانی بــه نام لری 
می پردازد. لری ســرباز جنگ دیده آمریکایی از خانواده اي 

معتبر اســت که می تواند با شرایطی که برایش مهیاست 
زندگی تضمین شــده ای برای خود فراهــم آورد اما او به 
بخت خویش پشــت می کند تا راهی که خود می خواهد 
پــی بگیــرد. کاراکتر لــری در «لبه تیغ» شــباهت زیادی 
بــه اســتریکلند در «ماه و شــش پنی» دارد گــو اینکه در 
خلق وخوی رفتاری میان این دو تفاوت بســیار اســت اما 
تفاوتی ماهوی میا    ن شــان وجود ندارد و تنها تفاوت شاید 

همان اســت که مــوام در صفحــات آغازین 
«لبه تیغ» به آن اشــاره می کند: «سال ها پیش 
 داستانی نوشــتم به نام ماه و شش پنی درباره 
نقاش معروف به نام گوگن، آنجا با اســتفاده 
از ابزارهــای داســتان پردازی حوادثی را خلق 
کردم تا شــخصیتی را که بــا اطلاعات ناقصم 
از هنرمند فرانسوی خلق کرده بودم ملموس 
سازم. در این کتاب قصد چنین کاری را ندارم.»۴

آنچه در «لبه تیغ» مشــاهده می شود، تلاش بی وقفه 
برای ســبکی از زندگی  کردن اســت که تنها با معیارهای 
«خود» و نــه «اجتمــاع» همخوانی دارد. این ســبک از 
زندگی کــردن کــه می توان آن را زیســتن بــرای خود و یا 
زندگی زیبایی شناســانه نام داد با بی مســئولیتی نســبت 
به دیگران و خودخواهی همراه اســت. این خودخواهی 

ریشــه در نگاه هستی شناســانه به زندگــی دارد. موام در 
کتاب «حاصل عمر» به اینگونه خودخواهی اشاره می کند: 
«خودخواهــی آدمــی او را بــر آن می دارد کــه از قبول 
بی معنایی زندگی سر باز زند، چون با تأسف دریافته است 
که دیگر نمی تواند به قدرتی عقیده داشــته باشد، قدرتی 
کــه وی به خود دلخوشــی می داد که بــه هدف های آن 
خدمت می کند. آن وقت درصدد برآمده است تا با ساختن 
ارزش هایی مافــوق آن ارزش ها... معنایی به 

زندگی بدهد».۵
هنگامــی کــه خواننــده «لبــه تیــغ» را 
می خواند نســبت به رفتارهای لری برخلاف 
اســتریکلند نوعی ســمپاتی پیــدا می کند. از 
قضــا او را نه تنها خودخواه بــه معنای رایج 
آن نمی یابــد که بالعکس شــخصیتی فداکار 
و باگذشــت می بیند. گذشــت و فداکاری که 
لری نسبت به انســان های اطراف خود به خرج می دهد 
با هیچ یك از آدم های دیگر «لبه تیغ» قابل قیاس نیســت، 
امــا علی رغم این در لــری «خودخواهی» شــدید وجود 
دارد. در اینجا لازم اســت درباره خودخواهی تأمل کنیم. 
خودخواهــی موردنظرِ مــوام بــا خرده خودخواهی هاي 
رایج و یا منفعت طلبی های خصوصی و شخصی تفاوتی 

اساســی دارد. منظور از این نوع خودخواهی، پیروی کردن 
از خویش اســت. «پیروی کردن از خویش» می تواند خود 
را در دل آفرینندگــی تجســم بخشــد، ایــن خودخواهی 
که به خصوص ریشــه در نــگاه هستی شناســانه دارد در 
پی آن اســت که بــه زندگی و جهان پیرامــون خود معنا 
دهــد، معنایی کــه از اراده امثــال لری، اســتریکلند و... 
نشــأت می گیرد. نیچه این خصیصــه خودخواهانه را در 
ســیمای آفرینندگان جســت وجو می کند. زرتشــت نیچه 
گویی در توصیف این ســنخ از انسان هاست که می گوید: 
«می خواهم به ســوی مقصــود خویــش روم، به آهنگ 
خویش پیش می روم، از فــراز اهل تردید و تزلزل خواهم 
جهید». در اینجا زرتشــت بــه آفریننــدگان، هنرمندان و 

افرادی که زیبایی شناسانه زندگی می کنند نظر دارد.
سامرست موام هنگامی که به نقش آفرینی هنرمندان 
توجــه می کند در آنان همــان اراده و یا انگیزه ای می بیند 
که تنهــا درصدد اند به ایده و شــخصیت خــود صورت 
وقوع بدهند. به بیانی دیگر آنچه در ســیمای آفرینندگان 
وجود دارد تنها تحقق خواســت خودشان است، پیامدها 
و حاشیه های خواســت برایشــان اهمیتی پیدا نمی کند. 
«هنرمنــدان زیبایی به وجــود می آورند زیــرا درون آنها 
انگیزه ای اســت که آنها را وادار می سازد تا به شخصیت 
خود صورت خارجی بدهند و اگر آثار آنها زیبایی داشــته 
برحســب تصادف بوده چون خودشــان به نــدرت چنین 
هدفی را داشــته  اند. هدف آنها این است که روح خود را 
از بارهای گرانی که آزارشــان می دهد رها ســازند و برای 
ایــن منظور به قلم، رنــگ یا خاک و گل که وســیله بیان 

احساسات آنهاست متوسل می شوند».۶
استریکلند ســرانجام از پاریس به تاهیتی می رود و در 
آن جزیره بهشــت مانند مأوا می گزیند، دیری نمی گذرد که 
جذام می گیرد و نابینا می  شــود. وقتی پزشک فرانسوی به 
کلبه محل اقامتش می رســد اتاق را پوشیده از تصاویری 
می بیند که در زیبایی شــان حیرت می کند. تصاویر شاهکار 
بودند اما نقاش از همســر جوانش آنا قول گرفته بود که 
به محض آنکه او را به خاک ســپردند آنان را آتش بزند و 
همه تصاویر را نابود کند. خودخواهی نقاش ارضا شــده 
اســت... چه اهمیتی دارد که دیگران درباره اش چه فکر 
می کنند! بااین حال چنان که همســر نقــاش می گوید، «او 
هرگز از سرنوشــت خود شکایتی نداشته و هرگز شجاعت 
خود را از دســت نــداده بود و تا دم آخر ذهــن او آرام و 

بی دغدغه مانده بود.»۷
به سامرســت مــوام بازگردیم. دربــاره اش می گویند 
داستان ســرا و تصویرســازی برجســته بود، در این گفته 
تردیدی نیست. عمر طولانی همراه با فراغتی که به خاطر 
مکنت مالی و شهرت به دست آورده بود او را مستعد آن 
کرده بود که به زندگی عمیق بنگرد و او عمیق نگریســته 
بــود. موام به رغم آن که زندگی را درمجموع تلخ و نامراد 
می دید اما استثنائاتی نیز لحاظ کرده بود. او این استثنائات 
را در تأمــلات خود در ســال های پایانی عمــر به صورت 
ایــده ای مهم از خود ارائه می دهد. ایــن ایده با طرح این 
پرسش اساســی مطرح می  شــود که کار درست - عمل 
صحیح- کدام است؟ چون تا دوره ای همه تصور می کنند 
که مسیر درســتی اختیار کرده  اند اما سپس دچار تردید و 
حتی پشــیمانی می شوند و بر عمر رفته تأسف می خورند. 
موام پاســخ خود را ارائــه می دهد. «من به ســهم خود 
عقیده دارم که بهترین پاســخ همان اســت که فری لوئی 
دو لئون داده است... و من کتابم را با آن پایان می دهم. او 
می گوید: «زیبایی زندگی چیزی نیست مگر این که هرکس 
بایــد مطابق با طبیعت و حرفه خویــش عمل کند.»۸ به 
نظر می رســد موام در ایده خود به بعضی از استثنائات و 
قهرمانان داســتانی خود مانند چارلز استریکلند و لارنس 

دارل - لری- نظر داشته است.
لبه  تیغ، سامرست موام
ترجمه شهرزاد بیات موحد ،نشر ماهی
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آرش دانش دوســت: «فرج بعد از شــدت» نام کتابی 
است تشکیل شده از قصه هایی با درون مایه  های یکسان، 
برآمده از دل تاریخ ادبیات و اکنون اقبال یافته نزد ادیبان 
و پژوهشگران. نسخه فارسی این کتاب ترجمه ای است 
مربوط به قرن هفتم  به قلم حسین بن اسعد دهستانی 
و نســخه عربی که نســخه فارســی از روی آن ترجمه 
شده، متنی اســت نوشته شــده در قرن چهارم به قلم 
قاضی ابوعلی محســن تنوخی. این کتــاب را چنان که 
مشــهور اســت یک بار پیش از این ترجمه که اکنون در 
دست اســت، محمد عوفی، نویسنده جوامع الحکایات، 
به فارســی برگردانده، اما تا به حــال آن ترجمه یافته 
نشــده و تنها در کتاب ها از آن یادی شده است. آخرین 
نسخه ای که از کتاب منتشر شــده است، ویراست دوم 
این کتاب به ســعی محمد قاســم زاده است که هفت 
ســال پس از ویراست اول آن بار دیگر منتشر شده. فرج 
بعد از شــدت، روایت هایی را در دل خود جا داده است 
که درون مایه تمام آن ها، چنان که از نام کتاب پیداست، 
قصه کســانی اســت که پس از ســختی  گشایشــی در 
کارشــان رخ داده. فصل های سیزده گانه کتاب براساس 
انواع ســختی هایی اســت که بر افراد حادث شــده و 
ســپس از آن نجات یافته اند، مانند «باب ســیزدهم: در 
حکایت حال جماعتی که به مرض محبت گرفتار شدند 
و مدتی رنج و محنت و شــدت و بلیت عشق کشیدند و 
عاقبت در کامرانی و شــادمانی به مراد دل رسیدند...» 
یا به عنــوان مثالی دیگر:«باب نهــم در جماعتی که به 
ملاقات حیوانی مهلک امید از حیات ببریدند و به سببی 
از اسباب، نجات یافتند و به مراد رسیدند...» با توجه به 
نام همین دو فصل می توان مشاهده کرد که درون مایه 
ثابت کتاب هرچند در تمام فصل ها تکرار می شــود، اما 
مبنای واحد و یکســانی ندارد. ایــن کتاب که عده ای از 
پژوهشگران به سبب درون مایه یکسانش آن را از اولین 
نمونه هــای مجموعه داســتان کوتاه در زبان فارســی 

و عربــی دانســته اند در فصل های مختلــف گونه های 
مختلفــی از داســتان را روایــت می کنــد و از این نظر 
نمی توان آن را بنابر گونه شناسی ادبی کتابی دانست که 
دارای وحدت رویه اســت. نیز به روشنی معلوم نیست 
که قاضی تنوخــی این روایت ها را از چه منابعی جمع 
کرده و چه مقدار آن پرورده ذهن اوست و چه مقدارش 
از افســانه های عامیانه گرفته شده یا از کتاب های دیگر 
در این کتاب وارد شــده. برخــی از قصه های این کتاب،  
برای مثال در  هزارویکشــب آورده شــده و برخی از این 
کتــاب به زبان و قلم دیگر نویســندگان چــون مولانا و 
عوفی جاری شــده. برای مثال داستان مردی بغدادی 
که خواب می بیند در جایی گنجی نهفته است و سپس 

برای یافتــن آن گنج ســفری آغاز 
می کند، هم در  هزارویکشــب نقل 
شــده و هم در فرج بعد از شدت و 
هم در دفتر ششم مثنوی معنوی و 
هم در دوران معاصر پائولو کوئیلو 
مضمــون اصلــی آن را در کتــاب 
«کیمیاگر» پرورانده. کوئیلو بی شک 
به سبب اینکه با آثار و نوشته های 
بورخس آشنایی داشته و به سبب 
اینکه بورخس اهمیت آثاری مانند  
هزارویکشــب را بــه نویســندگان 
هم دوره خــود نشــان داده از این 
روایت هــا آگاهی یافته اســت،  اما 
مثنوی  یــا  دربــاره  هزارویکشــب 
معنــوی قضیه به این روشــنی ها 

نیست. فرج بعد از شدت، پس از آنکه به فارسی زبانان 
معرفی  شــد تاکنون طرف توجه داستان نویســان بوده 
اســت. عباس اقبال آشتیانی در ســال ۱۳۲۷ در مجله 
یادگار یادداشــتی بــا عنوان «یک کتاب فراموش شــده: 
ترجمه فارســی کتاب فرج بعد از شــدت» نوشته (این 
مقاله در مقدمه کنونی کتاب آمده اســت) فرج بعد از 
شــدت را «یکی از کتب بسیار مشهور در ادبیات عربی و 
فارسی» دانسته. دیگرانی چون بهار هم به اهمیت این 
کتاب اشاره کرده اند. اما گذشته از ادیبانی چون آشتیانی 
و بهار کســانی چــون گلشــیری و از میــان معاصران 
ابوتراب خسروی، برای مثال،  به این کتاب توجه ویژه ای 
داشته اند. مشهور است که داستان «دست  تاریک، دست 
به  یا  گلشــیری تحت تأثیر،  روشن» 
روایتی مقتبــس از،  حکایت هفتم 
باب هشتم این کتاب است. ابوتراب 
خســروی نیز برخی از روایت های 
ایــن کتاب را بــا تغییراتــی در نثر 
و گاه بــا پس وپیش کــردن روایات 
تا هم خواندنش  بازنویســی کرده 
برای جوانــان و نوجوانان امروزی 
باشــد و هم روایت هایش  ساده تر 
به شــیوه مرســوم داستان نویسی 
درباره  تاکنــون،  نزدیک تر.  امروزی 
کتاب فرج بعد از شــدت و اهمیت 
آن در ادبیــات فارســی از زوایــای 
از  مختلفی گفت و گو شــده است. 
شــیوه نثر آن که نثری اســت بین 

«نثر منشــیانه و صوفیانه» تا شیوه روایت های آن و ژانر 
روایت هایی که در کتــاب آمده. نثر کتاب برای خواننده 
غیرمتخصص امروزی نثری ســاده به حساب نمی آید و 
از ســوی دیگر،  کتاب پر است از آیات و روایات و ابیاتی 
که در کتاب اصل آن به عربی آمده. محمد قاســم زاده 
و احسان موســوی خلخالی (ویراستار کتاب) در آخرین 
ویراســت کوشیده اند این دشواری ها را با علامت گذاری 
مناســب، آوردن واژه نامه و ترجمــه جمله های عربی 
برای خواننده، تا حدی آسان کنند. قاسم زاده در مقدمه 
کتاب نوشته اســت: «در این ویرایش از کتاب فرج بعد 
از شــدت، بــر آن بودیم کــه مقابله نســخه ها را کنار 
بگذاریم و متنی را که بــه نظرمان ارزش ادبی دارد به 
صورتی آماده کنیم که خواننده غیردانشــگاهی درست 
بخواند و بتواند به آســانی با آن ارتبــاط برقرار کند... ما 
بــاور داریم که کاربرد این شــیوه می تواند بســیاری از 
متون را که قابلیت جلب توجه محافل غیردانشگاهی 
را دارنــد،  به میان خوانندگان بیشــتری ببرد و چه بســا 
آنان توجه بیشــتری به متون دانشگاهی و گاه مهجور 
کنند». قاســم زاده در توضیــح روش خود و اهمیت آن 
در مقدمه، گذشــته از معرفی خود کتــاب فرج بعد از 
شــدت، از دغدغه اش برای خوانده شــدن این متون در 
بین مردم ســخن می گویــد و در توضیح روش خود که 
به تمامی مبتنی بر روش تصحیح علمی متون نیســت، 
چنان که نقل شد،  بیان می کند که هدفش خوانده شدن 
این متن از سوی دسته گسترده تری از مردم بوده است و 
نه تنها به دست دادن تصحیحی علمی. از دید قاسم زاده 
با توجه به چنین متونی اســت کــه می توان بر ضعف 
واژگانــی و ســاختاری کــه در بین نویســندگان کنونی 
مشــهود است فائق آمد. قاســم زاده تلاش کرده راهی 
باز کند که نویسندگان جوان تر و مترجمان تازه کارتر نیز 
فارســی بخوانند و فارسی را از خلال نثرهای متنوع تر و 

بهتری بیاموزند.

فرج بعد از شدت
قاضى ابوعلى محسن تنوخى

ترجمه حسین بن اسعد دهستانى
به سعى محمد قاسم زاده
  ویراستار احسان خلخالى
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